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که به ماها می دن، این قدر دقیق نیست.« 
 بررسی کردیم و دیدیم نه، درست است. دلیلش این 

ً
ولی ما واقعا

بــود که آقــای خالدی به عنوان معاون اقتصادی دبیرخانۀ شــورا، 
خــودش می رفت و تا انتهای فرآیند را پیگیری می کرد. پشت میز 
نمی نشست و فقط ابلاغیه بزند. به دوستان می گفتم: »آقای خالدی 

، خودش مصوبات رو دنبال می کنه.« تا اون پایین ترین مراتب کار
وقتی خالدی کاری را شروع می کرد، آن قدر مُصر می ایستاد تا انجام 
 بخواهد رفع  تکلیف کند و از سر خودش باز 

ً
بشود، نه اینکه صرفا

کند. الحمدلله کار خیلی خوب پیش رفت. قرار بود واردات پلکانی 
 سیر خیلی 

ً
کــم شــود تــا کمبودها کم کم جایگزین شــونــد. انصافا

 نزدیک سی چهل درصد 
ً
خوبی طی کــرد؛ طــوری که این اواخــر تقریبا

واردات کاهش پیدا کــرد. ایــن نتایج به خاطر وجــود شخص آقای 
خالدی به دست آمد. جدی پای کار ایستاد و نگذاشت تصمیمات 
در چرخۀ معیوب مسئولیت گریزی و بی نتیجگی بیفتد. مختصات 
کار را بررسی و موانع را پیدا می کرد، طوری که یک مدیر میانی یا یک 
کارمند نمی توانست در جایی با اِعمال نفوذ یا ندانم کاری روند کار را 

متوقف کند.

سونامی پاداش
ــال76، بیشترین  ــ مــحــمــدرضــا یــــــاورزاده: سـ
پـــاداش در ســازمــان حمایت، سی چهل هزار 
تومان بــود. آقــای دکتر ثقفی، استاد تمام و 
حسابدار دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 
عــلامــه، پــدر علم حــســابــداری ایـــران، معاون 
دکــتــر بـــود. یـــادم هست دکــتــر ثقفی پنجشنبه و جــمــعــه ای وقت 
گذاشت و پنج شش صفحه با مداد، نقدی بر ضوابط قیمت گذاری 
، دکتر در حاشیۀ گزارشش برای معاون اداری  نوشت. فردای آن روز
 مبلغ دویست هزار تومان به عنوان پاداش به 

ً
مالی نوشت: »لطفا

آقــای دکتر ثقفی پرداخت شــود.« در آن سال دویست هزار تومان 
برای کارمندان سازمان حمایت در حد سونامی زندگی را می لرزاند. 
می خواست به او بگوید که من ارزش کار تو را می فهمم. اگر تو رفتی 
و پنج شنبه جمعه وقت گذاشتی و پنج صفحه مطلب نوشتی، پیش 

من خیلی ارزش دارد.

قانون برای همه یکسان است
محمدرضا خــزاعــی: آقــای خالدی در سازمان 
ــودرو وارد  ــ ــران خ ــ ــه مــســائــل ای ــم ب حــمــایــت ه
شــد؛ ایــن بــار با نگاه به حقوق مصرف کننده. 
مـــی گـــفـــت: »شـــمـــای ایــــــران خــــــودرو قیمت 
ــواد اولیه ت  تــمــوم شــده ت معلومه. هزینۀ م
هم معلومه، هزینۀ کــارگــرت هم معلومه. کارگر اضافی هم داری؟ 
عیب نداره، اون رو هم حساب می کنیم. پول آب و برق و هزینه های 
سربار رو هم جمع بــزن. طبق مقررات، بین پونزده تا بیست درصد 
. اگه توی بازار، محصولت رو با سود پنجاه درصد  هم سود تولید بردار
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ماشین

مـــی فـــروشـــی، بــقــیــه ش رانـــتـــه. ایــن 
رانـــت بــه خــاطــر ایــنــه کــه دولـــت بــه تو 
ارز دولتی مــی ده. ایــن مابه التفاوت 
قیمت رو باید به دولــت برگردونی.« 
آن زمــان، مدیرعامل ایــران خــودرو با 
شـــاه بستنی نــمــی خــورد. مدلشان 
ــواب هرکسی را  ایــن طــوری بــود کــه ج
. وزیر  نمی دادند؛ فقط رئیس جمهور
هم چند بار می بایست زنگ می زد تا 
می گفت بفرمایید. قدرت داشتند و 
سبیل ها را چرب می کردند. در دوره ای 
بــه همۀ نماینده های مجلس یک 
ماشین دادنــــد. بــچــه هــای ســازمــان 
حمایت بررسی کردند و دیدند سیصد 
تا ماشین مجانی به وزارتخانه های 
مختلف هبه کرده اند. جالب بود که 
هزینۀ این ها را هم می زدند پای مردم 
و می کشیدند روی قیمت تمام شدۀ 
ماشین. اینجا بود که هزینۀ شرکت 
ــالـــدی تــمــام  ــای خـ ــ ــاد مـــی شـــد. آقـ ــ زیـ
ایــن مسائل را پــرونــده کــرد و داد به 

تعزیرات.
ــرات  ــزی ــع ــا یــــــــــاورزاده: ت ــدرض ــم ــح م
ایران خودرو را به مبلغ زیادی جریمه 
کرد. مدیرعامل ایران خودرو به دکتر 
نوشت: »بــرادر یا شــلاق نخوردی یا 


